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گنج‌حضور،‌بخش‌چهارم۹۸۴خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌
گفت‌موسی‌را‌به‌وحیِ‌دل‌خدا‌
کای‌گُزیده‌دوست‌می‌دارم‌تو‌را

۲۹۲۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

مام‌خداوند‌به‌مرکز‌ت.‌]خداوند‌از‌طریق‌وحی‌دل‌به‌موسی‌گفت‌که‌ای‌انسان‌برگزیده،‌من‌تو‌را‌دوست‌دارم
.[‌انسان‌ها‌القا‌می‌کند‌که‌آنان‌را‌دوست‌دارد

گفت‌چه‌خِصلت‌بُودَ‌ای‌ذوالْکَرَم‌
موجبِ‌آن؟‌تا‌من‌آن‌افزون‌کنم

۲۹۲۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
صاحب‌کرم‌و‌بخشش:‌‌ذوالْکَرَم-

ته‌باشی؟‌موسی‌به‌خداوند‌گفت‌ای‌صاحب‌کَرَم،‌این‌چه‌خصلتی‌است‌که‌موجب‌شده‌تو‌مرا‌بیشتر‌دوست‌داش
.به‌من‌بگو‌تا‌آن‌خصلت‌را‌در‌وجود‌خود،‌بیشتر‌کنم
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چون‌طفلی‌به‌پیش‌ِ‌والِده:‌گفت
وقت‌قهرش‌دست‌هم‌در‌وَی‌زده

۲۹۲٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
مادر:‌والِده‌-

مادرش،‌خداوند‌به‌موسی‌گفت‌تو‌باید‌در‌مقابل‌من،‌مثل‌آن‌کودکی‌باشی‌که‌حتی‌هنگام‌خشمگین‌شدن
یدگی‌در‌دلت‌بنابراین‌تو‌نیز‌هرگاه‌یک‌بی‌مرادی‌برایت‌پیش‌می‌آید‌و‌یا‌داغ‌یک‌همان.‌دوباره‌به‌او‌پناه‌می‌برد

.گذاشته‌می‌شود،‌هرگز‌قهر‌نکن،‌بلکه‌به‌من‌پناه‌بیاور‌و‌طلب‌کمک‌کن

طفلِ‌یک‌روزه‌همی‌داند‌طریق
که‌بگریم‌تا‌رسد‌دایه‌شفیق‌

۱٣۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
مهربان:‌‌شفیق-

مهربانم‌حتی‌طفل‌یک‌روزه‌هم،‌راه‌رفع‌گرسنگی‌را‌بلد‌است‌و‌با‌خود‌می‌گوید‌که‌من‌باید‌گریه‌کنم‌تا‌مادر
.بیاید‌و‌به‌من‌شیر‌بدهد
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تو‌نمی‌دانی‌که‌دایه‌دایگان
کم‌‌دهد‌بی‌‌گریه‌شیر‌او‌رایگان؟

۱٣۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

زیر‌بار‌تو‌ای‌انسان،‌آیا‌نمی‌دانی‌که‌دایه‌دایگان،‌خداوند،‌بدون‌گریه،‌طلب،‌اظهار‌عجز‌و‌ناتوانی‌در‌من‌ذهنی‌و
اگشایی،‌گریه‌کردن‌انسان‌درواقع‌شناخت‌همانیدگی‌ها،‌فض]مسئولیت‌رفتن،‌به‌طور‌رایگان‌شیر‌نمی‌دهد؟‌

.[پرهیز،‌صبر،‌شکر‌و‌آوردن‌خداوند‌به‌مرکزش‌است

ورت‌مولانا‌در‌این‌بیت‌می‌خواهد‌به‌ما‌بگوید‌که‌اگر‌زندگی‌ما‌خراب‌شده،‌فقط‌به‌دست‌خودمان‌ص:‌نکته
شده‌زیر‌بار‌با‌این‌که‌هر‌لحظه‌مرکز‌ما‌در‌بیرون‌منعکس‌می‌شود،‌اما‌این‌انعکاس‌تاکنون‌سبب‌ن.‌گرفته‌است

فاقات‌و‌درعوض‌طلبکار‌هم‌هستیم‌و‌خداوند،‌ات.‌مسئولیت‌رویم،‌به‌مرکز‌خود‌پی‌‌ببریم‌و‌ناظرِ‌آن‌باشیم
.انسان‌های‌دیگر‌را‌ملامت‌می‌کنیم
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گفت‌فَلْیَبْکُوا‌کَثیراً،‌گوش‌دار
تا‌بریزد‌شیرِ‌فضلِ‌کردگار

۱٣٧مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

پس‌تو‌ای‌.‌یدخداوند‌فرموده‌است،‌برای‌زنده‌شدن‌به‌من‌فراوان‌گریه‌کنید،‌طلب‌داشته‌باشید‌و‌فضا‌را‌بگشای
یر‌فضل‌و‌انسان،‌به‌این‌سخن‌خداوند‌خوب‌گوش‌کن‌و‌من‌ذهنی‌ات‌را‌به‌مرکزت‌نیاور‌و‌برحسب‌آن‌نبین‌تا‌ش

سان‌گریه‌ناشی‌از‌طلب‌حقیقی،‌برای‌زنده‌شدن‌به‌خداوند،‌موجب‌لطیف‌شدن‌ان.‌]رحمت‌خداوند‌جاری‌شود
.[می‌شود‌و‌با‌گریه‌ای‌که‌برای‌زیادتر‌شدن‌همانیدگی‌ها‌است،‌فرق‌دارد

(۸۲،‌آیه‌(۹)قرآن‌کریم،‌سوره‌توبه‌)

«.فَلْیَضْحَکُوا‌قَلِیلًا‌وَلْیَبکُْوا‌کَثِیرًا‌جَزَاءً‌بِمَا‌کَانُوا‌یَکْسِبُونَ»
«.به‌سزاى‌اعمالى‌که‌انجام‌داده‌اند‌باید‌که‌اندك‌بخندند‌و‌فراوان‌بگریند»
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گریه‌ابر‌است‌و‌سوزِ‌آفتاب
اُستن‌دنیا،‌همین‌دو‌رشته‌تاب

۱٣۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
ستون:‌اُستُن-
.فعل‌امر‌از‌مصدر‌تابیدن،‌یعنی‌به‌این‌دو‌امر‌توسّل‌جو:‌تاب-

سوب‌دنیا‌بر‌پایه‌بارش‌باران‌رحمت‌و‌تابشِ‌آفتاب‌عشق‌بنا‌شده‌است‌و‌این‌دو،‌ستون‌های‌دنیای‌تو‌مح
ب‌زنده‌شدن‌به‌بنابراین‌اگر‌می‌خواهی‌دنیای‌درستی‌بسازی،‌به‌این‌دو‌رشته‌متوسل‌شو،‌یعنی‌در‌طل.‌می‌شوند

دناکی‌چون‌خداوند،‌مانند‌ابر‌گریه‌کن‌و‌فضا‌را‌بگشا‌تا‌آفتاب‌زندگی‌نیز‌بر‌تو‌بتابد‌و‌هیجانات‌خشن‌و‌در
.ندشکایت،‌نفرین،‌ناله،‌درد‌و‌شهوت‌به‌دست‌آوردن‌همانیدگی‌ها‌را‌در‌تو،‌به‌هیجانات‌لطیف‌تبدیل‌ک



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

لیلاخانم‌ ۱۴۶۹قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

هزار‌ابرِ‌عنایت‌بر‌آسمانِ‌رضاست
اگر‌ببارم،‌از‌آن‌ابر‌بر‌سَرَت‌بارم

۱٧۲٣مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

اق‌این‌هزاران‌ابر‌عنایت‌و‌رحمت‌خداوند،‌بر‌آسمانی‌است‌که‌دراثر‌رضا،‌تسلیم‌و‌فضاگشایی‌در‌برابر‌اتف
‌شود‌که‌در‌اگر‌بخواهم‌از‌باران‌رحمت‌و‌لطف‌بیکرانم‌بر‌تو‌ببارم،‌تنها‌زمانی‌میسر‌می.‌لحظه،‌گشوده‌می‌شود

را‌دریافت‌پی‌سبب‌سازی‌ذهن‌نباشی‌و‌با‌بیکار‌کردنِ‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد،‌فضا‌را‌باز‌کرده‌و‌پیغام‌اتفاق
.کنی
ز‌هنگامی‌که‌آگاه‌شویم‌دید‌غلط‌ناشی‌از‌همانیدگی‌ها‌و‌ابزارهای‌ذهنی،‌سبب‌توقع‌و‌رنجش‌ما‌ا:‌۱نکته‌

وند‌دیگران‌شده‌،‌زیر‌بار‌مسئولیت‌می‌رویم‌و‌بابت‌تمام‌ملامت‌ها،‌دردپراکنی‌ها‌و‌شکایت‌هایمان،‌از‌خدا
.دیمدر‌این‌حالت‌یک‌دفعه‌می‌بینیم،‌فضای‌درونمان‌گشوده‌شد‌و‌حقیقتاً‌راضی‌ش.‌عذرخواهی‌می‌کنیم

و‌چیزی‌انسان‌با‌عقل‌من‌ذهنی‌خیال‌می‌کند‌اگر‌به‌گریه،‌ناله‌و‌شکایت‌بپردازد،‌بالاخره‌خداوند‌به‌ا:‌۲نکته‌
ارد‌را‌نیز‌می‌دهد،‌درحالی‌که‌این‌نارضایتی‌او‌سبب‌خواهد‌شد،‌نه‌تنها‌خداوند‌چیزی‌به‌او‌نبخشد،‌بلکه‌هرچه‌د

.از‌او‌بگیرد
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دایه‌و‌مادر‌بهانه‌جو‌بُوَد
تا‌که‌کَی‌آن‌طفلِ‌او‌گریان‌شود

۱۹۵۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

منتظر‌اظهار‌.‌خداوند‌نیز‌چنین‌است.‌دایه‌و‌مادر‌به‌دنبال‌بهانۀ‌کودك‌هستند،‌تا‌اگر‌گریه‌کرد،‌به‌او‌شیر‌بدهند
.عجز‌و‌ناتوانی‌انسان‌است،‌تا‌او‌را‌از‌رحمت‌بی‌کرانش‌برخوردار‌کند

ضا‌را‌کافی‌‌است،‌جهت‌حل‌مسائل‌خود‌ف.‌خداوند‌دنبال‌بهانه‌ای‌برای‌کمک‌کردن‌به‌ما‌انسان‌ها‌است:‌نکته
.بگشاییم‌و‌از‌او‌کمک‌بخواهیم،‌خواهیم‌دید‌که‌راه‌حل‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد
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طفلِ‌حاجاتِ‌شما‌را‌آفرید
تا‌بنالید‌و‌شود‌شیرش‌پدید

۱۹۵٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
که‌برای‌خداوند‌طفل‌نیازهای‌شما،‌که‌همان‌نیاز‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌است،‌در‌شما‌پدید‌آورد،‌تا‌مانند‌کودکی
ا‌را‌از‌شیر‌خوردن‌گریه‌می‌کند،‌به‌درگاه‌خداوند‌اظهار‌عجز‌و‌نیاز‌کنید،‌تا‌شیر‌رحمتش‌به‌‌جوش‌آید‌و‌شم

.برکاتش‌بهره‌مند‌کند

اُدعُوا‌الله،‌بی‌‌زاری‌مباش:‌گفت
تا‌بجوشد‌شیرهای‌مِهرهاش

۱۹۵۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
.بخوانید:‌اُدْعُوا

دون‌اهمیت‌یعنی‌این‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌کنید‌و‌ب«‌.من‌را‌بخوانید‌و‌زاری‌و‌گریه‌را‌فراموش‌نکنید»:‌خداوند‌فرمود
داوند‌به‌به‌حرف‌های‌ذهن،‌با‌فضاگشایی‌مرکز‌را‌عدم‌کرده‌و‌طلب‌داشته‌باشید‌تا‌شیرِ‌عشق،‌رحمت‌و‌لطف‌خ

.جوش‌آید
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انی‌آن،‌منظور‌از‌زاری‌همان‌ابراز‌عجز‌و‌ناتوانی‌در‌من‌ذهنی‌است‌که‌این‌امر‌درمقابل‌گردنکشی‌و‌نافرم:‌نکته
ک‌اگر‌ادعای‌دانستن‌با‌من‌ذهنی‌را‌کنار‌بگذاریم،‌خداوند‌با‌جوشش‌عشق‌و‌رحمتش،‌به‌ما‌کم.‌قرار‌دارد
.می‌کند

(۱۱۰،‌آیه‌(۱٧)قرآن‌کریم،‌سوره‌اسراء‌)
ابْتَغِ‌بَیْنَ‌‌لَا‌تُخَافِتْ‌بِهَا‌وَ‌وَقُلِ‌ادْعُوا‌اللَّهَ‌أوَِ‌ادْعُوا‌الرَّحْمَنَ‌‌أَیًّا‌مَا‌تَدْعُوا‌فَلَهُ‌الْأَسْمَاءُ‌الْحُسْنَى‌‌وَ‌لَا‌تَجْهَرْ‌بِصَلَاتِکَ»

«.ذَلِکَ‌سَبِیلاً
ا‌ذات‌یکتای‌او‌ر)خدا‌را‌بخوانید‌یا‌رحمان‌را‌بخوانید،‌هرکدام‌را‌بخوانید‌[‌از‌طریق‌فضاگشایی:‌]بگو»

با‌[از‌طریق‌ذهن]و‌نمازِ‌خود‌را‌.‌فقط‌ویژه‌اوست(‌که‌این‌دو‌نام‌هم‌از‌آن‌هاست)نیکوترینِ‌نام‌ها‌.(‌خوانده‌اید
«.یراهی‌میانه‌بجو(‌صدا)و‌میان‌این‌دو‌[‌بلکه‌فضا‌را‌بگشا]صدای‌بلند‌و‌نیز‌با‌صدای‌آهسته‌مخوان‌

.[منظور‌از‌راه‌میانه‌همان‌راهِ‌فضای‌گشوده‌شده‌است]
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فعل‌توست‌این‌غُصّه‌های‌دم‌به‌دم
این‌بود‌معنی‌قَد‌جَفَّ‌الْقَلَم

٣۱۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

سال‌ها‌همین‌غصه‌هایی‌که‌هر‌لحظه‌یکی‌پس‌از‌دیگری‌به‌سراغت‌می‌آیند‌و‌حالت‌را‌خراب‌می‌کنند،‌نتیجه
‌َّ‌جَف»این‌‌همان‌معنی‌.‌فکر‌و‌عمل‌براساس‌همانیدگی‌ها،‌سبب‌سازی‌های‌ذهن،‌رنجش‌و‌ایجادِ‌درد‌بوده‌است

ر‌،‌است‌و‌براساس‌همین‌امر،‌هر‌لحظه‌مرکز‌تو‌د«خشک‌شد‌قلم‌زندگی‌به‌آن‌چه‌سزاوار‌هستی»،‌«القَلَم
.بیرون،‌انعکاس‌می‌یابد

حدیث
«.جَفَّ‌القَلَمُ‌بِما‌اَنْتَ‌لاقٍ»
«.خشک‌شد‌قلم‌به‌آنچه‌سزاوار‌بودی»

حدیث
«.جَفَّ‌الْقَلمَُ‌بِما‌هوَُ‌کائِنٌ»
«.خشک‌شد‌قلم‌به‌آنچه‌بودنی‌است»
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اُشتُری‌گُم‌کرده‌ای‌ای‌مُعْتَمد
هر‌کسی‌زاُشْتُر‌نشانَت‌می‌دهد

۲۹٧٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

نماد‌قضا‌،‌تو‌شتری‌را‌که‌درواقع[که‌یک‌‌بار‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌و‌طعمش‌را‌چشیده‌ای]ای‌انسان‌قابل‌اعتماد‌
‌دهد‌که‌و‌حالا‌هر‌کسی‌این‌شتر‌را‌با‌ذهن‌تعریف‌می‌کند‌و‌نشانه‌ای‌از‌آن‌به‌تو‌می.‌و‌خداوند‌است‌گم‌کرده‌ای

.غلط‌است،‌زیرا‌نشانه‌ای‌ذهنی‌است

تو‌‌نمی‌دانی‌که‌آن‌اُشتر‌کجاست
لیک‌دانی‌کاین‌نشانی‌ها‌خطاست

۲۹٧۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

دا‌را‌یک‌هر‌کسی‌خ.‌]تو‌نمی‌دانی‌که‌آن‌شتر‌کجا‌است،‌اما‌می‌دانی‌این‌نشانی‌ها‌ذهنی‌است‌و‌به‌درد‌نمی‌خورد
.[مدل‌توصیف‌می‌کند‌‌و‌همه‌این‌توصیف‌ها‌غلط‌است،‌چون‌از‌ذهن‌منشأ‌گرفته‌است
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.شتر‌که‌نماد‌قضا‌و‌زندگی‌است‌درواقع‌درون‌ما‌است،‌ولی‌از‌دید‌ما‌پنهان‌شده‌است:‌۱نکته‌
ه‌زندگی‌ما‌باید‌دنبال‌مادرمان‌ک.‌ما‌می‌دانیم‌آن‌چه‌که‌هستیم،‌واقعاً‌آن‌چیزی‌نیست‌که‌باید‌باشیم:‌۲نکته‌

.است‌بدویم،‌اما‌دنبال‌شیطان‌می‌دویم

اشتباه‌ما‌این‌است‌که‌کارمان‌براساس‌سبب‌سازی‌ذهن‌بوده‌و‌توصیف‌هایمان‌همه‌ذهنی‌و‌غلط:‌٣نکته‌
.بنابراین‌اگر‌از‌توصیف‌بگذریم،‌هم‌خودمان‌را‌پیدا‌می‌کنیم‌و‌هم‌شترمان‌را.‌هستند

من‌نخواهم‌دایه،‌مادر‌خوش‌تر‌است
موسی‌ام‌من،‌دایه‌من‌مادر‌است

٧۰۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

تنی‌تر‌من‌مانند‌حضرت‌موسی‌به‌دایه‌و‌شیر‌او‌نیازی‌ندارم‌و‌مادرم‌را‌می‌خواهم‌که‌برایم‌خوش‌تر‌و‌دوست‌داش
یماً‌به‌خداوند‌انسان‌هم‌برای‌رسیدن‌به‌خدا‌به‌واسطه‌ذهنی‌نیاز‌ندارد؛‌فقط‌باید‌فضا‌را‌باز‌کند‌تا‌مستق.‌]است

.[وصل‌شود
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من‌نخواهم‌لطفِ‌مَه‌از‌واسطه
که‌هلاكِ‌قوم‌شد‌این‌رابطه

٧۰۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

من‌نمی‌خواهم‌لطف‌و‌صفای‌ماه‌را‌از‌طریق‌واسطه‌دریافت‌کنم،‌چراکه‌چنین‌رابطه‌ای‌باعث‌هلاکت‌همه
ما‌هم‌لطف‌خداوند‌را‌از‌راه‌واسطه‌نمی‌خواهیم،‌زیرا‌هر‌واسطه‌ای‌ما‌را‌به‌ذهن‌می‌برد‌و‌به‌.‌]می‌شود

.[سبب‌سازی‌وامی‌دارد‌و‌درنتیجه‌منجر‌به‌هلاك‌شدن‌همه‌مان‌در‌ذهن‌می‌شود

رابطه‌با‌وساطت‌تنها‌چاره‌ما‌این‌است‌که‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌مستقیماً‌به‌خداوند‌وصل‌شویم‌و‌بدانیم‌این:‌نکته
.چیزهای‌ذهنی‌ایجاد‌نخواهد‌شد
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طفلِ‌جان‌از‌شیرِ‌شیطان‌باز‌کُن
بعد‌از‌آنَش‌با‌مَلَک‌انباز‌کُن

۱۶۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ا‌با‌طفل‌جان‌خود‌را‌از‌شیر‌جهان‌بیرون‌و‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌بگیر‌و‌بند‌ناف‌دنیا‌را‌ببُر،‌سپس‌آن‌ر
.فضاگشاییْ‌شریکِ‌مَلَک‌یا‌فرشته‌حضور‌و‌فضای‌گشود‌ه‌شده‌کن

ما‌شیر‌شیطان‌به‌معنای‌جذب‌خوشی‌و‌شیره‌زندگی‌از‌چیزهای‌ذهنی‌و‌بیرونی‌است‌که‌در‌مرکز:‌۱نکته‌
زینش‌شده‌هر‌چیز‌ذهنی‌که‌به‌مرکزمان‌می‌آید،‌از‌آن‌شیر‌می‌گیریم‌و‌وقتی‌می‌رود،‌یک‌‌چیز‌دیگر‌جایگ.‌هستند

.و‌به‌ما‌شیر‌شیطان‌را‌می‌دهد

یر‌همین‌که‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌فضاگشایی‌را‌ادامه‌دهیم،‌ذهنمان‌خاموش‌شده‌و‌دیگر‌از‌بیرون‌ش:‌۲نکته‌
.نمی‌گیریم،‌بلکه‌با‌رعایت‌اَنْصِتوا‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌شیر‌می‌گیریم
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لب‌را‌ز‌شیرِ‌شیطان‌می‌کوش‌تا‌بشویی
چون‌شسته‌شد،‌توانی‌پستانِ‌دل‌مکیدن

۲۰۲۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ی‌خواستن‌از‌ای‌انسان،‌بکوش‌لب‌هایت‌را‌از‌شیر‌شیطان‌بشویی،‌از‌همانیدگی‌های‌مرکزت‌شیر‌ننوشی‌و‌زندگ
.گرفتبدین‌‌ترتیب‌خرد،‌عشق‌و‌برکت‌را‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌از‌دل‌خودت‌خواهی.‌جهان‌بیرون‌را‌قطع‌کنی
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:با‌تشکر

کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۸۴برنامه‌:‌منابع

(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر

پایان
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گنج‌حضور،‌بخش‌پنجم۹۸۴خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌
باغبان‌را‌خار‌چون‌در‌پای‌رفت
دزد‌فرصت‌یافت،‌کالا‌بُرد‌تَفْت‌‌

۱۲۵۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

،‌دزد‌که‌وقتی‌باغبان،‌انسان،‌با‌فرورفتن‌خارِ‌من‌ذهنی‌به‌پایش‌دچار‌حواس‌پرتیِ‌ناشی‌از‌دردهای‌ذهنی‌شود
ل‌همان‌من‌ذهنی‌اوست‌از‌فرصت‌استفاده‌کرده‌و‌مرتب‌زندگیِ‌او‌را‌می‌دزدد‌و‌به‌درد،‌مانع‌و‌مسئله‌تبدی

.می‌کند

چون‌ز‌حیرت‌رَست،‌بازآمد‌به‌راه
دید‌بُرده‌دزد،‌رخت‌از‌کارگاه‌‌
۱۲۵٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌

ه‌صورت‌ناظر‌وقتی‌انسان‌فضاگشایی‌می‌کند‌و‌با‌بیرون‌آمدن‌از‌زیر‌سِحر‌من‌ذهنی،‌به‌حیرت‌واقعی‌رسیده‌و‌ب
ن‌را‌به‌ذهنش‌می‌نگرد،‌متوجه‌می‌شود‌که‌در‌طول‌حیاتش‌دزدِ‌من‌ذهنی‌نیروی‌زندگی‌را‌از‌مرکزش‌دزدیده‌و‌آ

.تبدیل‌به‌مسئله،‌مانع،‌دشمن،‌درد‌و‌کارافزایی‌کرده‌است
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رَبَّنا‌اِنّا‌ظَلَمْنا‌گفت‌و‌آه
یعنی‌آمد‌ظُلْمت‌و‌گُم‌گشت‌راه‌‌

۱۲۵۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

دن‌خدایا،‌ما‌به‌خودمان‌ظلم‌و‌ستم‌کردیم‌و‌با‌آور»:‌آه‌از‌نهاد‌برکشید‌و‌گفت[‌آن‌گاه‌انسان‌به‌خود‌آمد‌و]
«.اشتباه‌ما‌ظلمت‌و‌تاریکیِ‌ذهن‌را‌بر‌ما‌چیره‌کرد‌و‌راهمان‌گم‌شد.‌چیزها‌به‌مرکزمان‌بد‌دیدیم

فته‌تا‌دردهای‌من‌ذهنی‌ما‌را‌در‌حواس‌پرتی‌و‌گیجی‌غرق‌کرده‌و‌به‌همین‌دلیل‌موش‌من‌ذهنی‌فرصت‌یا:‌نکته
اشد،‌چاره‌ای‌نداریم‌جز‌این‌که‌لحظه‌به‌لحظه‌حواسمان‌به‌خودمان‌ب.‌کالای‌ما‌را‌بدزدد‌و‌زندگی‌ما‌را‌حرام‌کند

.ا‌باید‌اصلاح‌شودمسئولیت‌تقصیرمان‌را‌بپذیریم‌و‌با‌هر‌اتفاقی‌به‌خودمان‌رجوع‌کنیم‌و‌ببینیم‌چه‌‌چیزی‌در‌م
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پس‌قضا‌ابری‌بُودَ‌خورشیدْپوش
شیر‌و‌اژدرها‌شود‌زو،‌همچو‌موش

۱۲۵۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

.[انسان‌زاده‌قضای‌الهی‌است‌و‌نه‌تنها‌من‌ذهنی‌اش‌بلکه‌همانیدگی‌او‌با‌چیزها‌هم‌بخشی‌از‌قضا‌است]

ن‌را‌همان‌طور‌که‌ابر،‌خورشید‌را‌می‌پوشاند،‌من‌ذهنی‌هم‌که‌قضا‌است،‌جلوی‌خورشید‌زندگی‌را‌گرفته‌و‌آ
ر‌هر‌مقامی‌انسان‌ها‌نیز‌د.‌]شیر‌و‌اژدها‌با‌همه‌قدرتشان‌در‌برابر‌قضا‌مثل‌موش‌ناتوان‌می‌شوند.‌پوشانده‌است

.[که‌باشند،‌در‌برابر‌قضای‌الهی‌درمانده‌می‌شوند

اید‌بدانیم‌تا‌ب.‌ما‌از‌این‌قضا‌آزاد‌نمی‌شویم‌مگر‌مرکزمان‌را‌عدم‌کنیم‌و‌خود‌را‌به‌دست‌زندگی‌بسپاریم:‌نکته
.زمانی‌‌که‌با‌سبب‌سازی‌ذهن‌کار‌می‌کنیم‌رها‌نخواهیم‌شد
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من‌اگر‌دامی‌نبینم‌گاهِ‌حکم
من‌نه‌تنها‌جاهلم‌در‌راهِ‌حکم‌‌

۱۲۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ادان‌و‌غافل‌و‌اگر‌من‌موقع‌فرارسیدنِ‌قضای‌الهی‌و‌حکم‌خداوند‌دام‌را‌نبینم،‌فقط‌من‌نیستم‌که‌در‌برابر‌قضا‌ن
.[دحتی‌انبیا‌و‌اولیا‌نیز‌در‌برابر‌حکمِ‌حتمی‌خداوند‌مقهور‌هستن.‌]جاهل‌هستم،‌بلکه‌همه‌همین‌طورند
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ای‌خُنُک‌آن‌کاو‌نکوکاری‌گرفت
زور‌را‌بگذاشت،‌او‌زاری‌گرفت

۱۲۵٧مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
خوشا:‌خُنُک

از‌می‌کند‌خوشا‌به‌‌حال‌آن‌کسی‌‌که‌راه‌نیکوکاری‌یا‌عمل‌کردن‌برحسب‌خرد‌زندگی‌را‌پیش‌می‌گیرد،‌فضا‌را‌ب
تا‌آن‌خرد‌به‌فکر‌و‌عملش‌بریزد،‌گردن‌کِشی‌و‌روش‌های‌من‌ذهنی‌را‌رها‌می‌کند‌و‌به‌عجز‌و‌زاری‌و‌

د‌و‌از‌ته‌براساس‌سبب‌سازی‌ذهنی‌را‌کنار‌می‌گذار«‌می‌توانم»چنین‌انسانی‌ادعای‌.‌]روی‌‌می‌آورد«‌نمی‌توانم»
.[دل‌به‌طور‌راستین‌و‌صمیمانه‌خود‌را‌عاجز‌می‌بیند‌و‌ناظر‌است‌که‌چیز‌ذهنی‌به‌مرکزش‌نیاید
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گر‌قضا‌پوشد‌سیه‌همچون‌شَبَت
هم‌قضا‌دستت‌بگیرد‌عاقبت

۱۲۵۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
تقدیر‌و‌حُکمِ‌الهی:‌قضا-

یدگی،‌اگر‌قضای‌الهی‌و‌طرح‌زندگی‌این‌باشد‌که‌تو‌را‌به‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌بیندازد‌و‌با‌ایجادِ‌پرده‌های‌همان
یر‌و‌شر‌برایت‌هشیاریِ‌حضور‌تو‌را‌مثلِ‌شب‌سیاه‌بپوشاند،‌به‌طوری‌که‌به‌درد‌و‌مسئله‌سازی‌بیفتی‌و‌دیدن‌خ

ه‌و‌نجاتت‌میسر‌نباشد،‌بدان‌که‌اگر‌فضا‌را‌بگشایی‌و‌مرکزت‌را‌عدم‌کنی،‌همان‌قضا‌عاقبت‌دستت‌را‌گرفت
.[اما‌با‌من‌ذهنی‌نمی‌توانی‌کاری‌برای‌رهایی‌خودت‌انجام‌دهی.‌]می‌دهد
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گر‌قضا‌صد‌بار‌قصدِ‌جان‌کند
هم‌قضا‌جانت‌دهد،‌درمان‌کند

۱۲۵۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

انیدگی‌هایت‌اگر‌این‌قضا‌با‌ناکام‌و‌بی‌مراد‌کردنِ‌تو،‌صد‌بار‌قصد‌جانِ‌ذهنی‌ات‌را‌کند‌یعنی‌با‌ضربه‌‌زدن‌به‌هم
.ردبخواهد‌تو‌را‌آزاد‌نماید،‌باز‌هم‌همین‌قضا‌است‌که‌جان‌اصلی‌را‌به‌‌تو‌خواهد‌بخشید‌و‌درمانت‌خواهد‌ک

براین‌ما‌را‌ناکام‌قضای‌الهی‌می‌خواهد‌به‌ما‌بگوید‌که‌همانیدگیْ‌جانِ‌تقلبی‌است‌و‌باید‌آن‌را‌رها‌کنیم،‌بنا:‌نکته
ا‌درمان‌کرده‌و‌حال‌اگر‌واکنش‌نشان‌ندهیم‌و‌شکایت‌نکنیم،‌ما‌ر.‌و‌بی‌مراد‌می‌کند‌تا‌متوجه‌این‌حقیقت‌شویم

.به‌خودش‌زنده‌می‌کند
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این‌قضا‌صد‌بار‌اگر‌راهت‌زَنَد
بر‌فرازِ‌چرخ،‌خرگاهت‌زند

۱۲۶۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
خیمه‌‌بزرگ:‌خرگاه-

رر‌این‌قضا‌و‌اراده‌خداوند‌اگر‌صد‌بار‌راهت‌را‌بزند‌و‌از‌سبب‌سازیِ‌من‌ذهنی‌ناامید‌کند،‌به‌طوری‌که‌دچار‌ض
ایگاه‌با‌شوی،‌سرانجام‌وقتی‌فضا‌را‌بگشایی‌همین‌قضا‌آسمان‌درونت‌را‌بی‌نهایت‌باز‌می‌کند‌تا‌در‌این‌ج

ش‌بزرگ‌قضای‌الهی‌می‌خواهد‌تو‌را‌به‌اندازه‌خود.‌]فضای‌گشوده‌شده‌و‌عقل‌صفر‌مستقر‌شوی‌و‌باقی‌بمانی
.[کند
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از‌کرم‌دان‌این‌‌که‌می‌ترساندت
تا‌به‌مُلک‌ایمنی‌بنشاندت

۱۲۶۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

به‌‌این‌جهت‌این‌ترساندن.‌این‌را‌از‌لطف‌و‌کرم‌زندگی‌بدان‌که‌با‌تهدید‌و‌گرفتنِ‌همانیدگی‌ها‌تو‌را‌می‌ترساند
.رسانداست‌که‌فضا‌را‌بگشایی‌و‌تو‌را‌از‌فضای‌ذهنِ‌همانیده‌به‌سرزمین‌امنیت‌یعنی‌فضای‌یکتایی‌ب

ا‌از‌درحقیقت‌همه‌ترسِ‌ما‌مربوط‌به‌همان‌چیزهایی‌است‌که‌در‌مرکزمان‌هستند‌و‌می‌ترسیم‌آن‌ها‌ر:‌۱نکته‌
تند،‌نباید‌از‌همین‌رو‌زندگی‌ما‌را‌می‌ترساند‌تا‌یاد‌بگیریم‌آن‌همانیدگی‌هایی‌که‌در‌مرکزمان‌هس.‌دست‌بدهیم

.در‌مرکزمان‌باشند

مساوی‌با‌ما‌باید‌شناسایی‌کنیم‌و‌بگوییم‌چه‌چیزی‌در‌مرکز‌من‌است‌که‌مرا‌می‌ترساند؟‌شناسایی:‌۲نکته‌
.آزادی‌است‌و‌سبب‌می‌شود‌آن‌چیز‌از‌مرکزمان‌خارج‌شده‌و‌به‌مرور‌دیگر‌اصلاً‌نترسیم
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اندر‌آن‌کُه‌بود‌اشجار‌و‌ثِمار
بس‌مُرودِ‌کوهی‌آن‌جا،‌بی‌شمار

۱۶٣۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
جمعِ‌شجر،‌به‌معنی‌درختان:‌اَشجار
جمعِ‌ثمر،‌به‌معنی‌میوه‌ها:‌ثِمار
مخفّف‌اِمرود،‌به‌معنی‌گلابی:‌مُرود

نسان‌است،‌این‌بیت‌به‌داستانی‌از‌مثنوی‌اشاره‌می‌کند‌که‌شخصی‌در‌کوه‌که‌نماد‌من‌ذهنی‌و‌همانیدگی‌های‌ا]
به‌.‌ن‌بیفتدزندگی‌می‌کند‌و‌روزی‌تصمیم‌می‌گیرد‌میوه‌درخت‌گلابی‌را‌در‌صورتی‌بخورد‌که‌توسط‌باد‌به‌زمی
ی‌گوید،‌یعنی‌بیانی‌آن‌شخص‌می‌خواهد‌همیشه‌توسط‌نیروی‌زندگی‌کار‌کند،‌ولی‌در‌این‌تصمیم‌ان‌شاءالله‌نم

درختان‌و‌در‌آن‌کوهستان،.[‌خودش‌با‌ذهنش‌تصمیم‌می‌گیرد‌و‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کند‌تا‌زندگی‌به‌او‌کمک‌کند
ز‌میوه‌ها‌و‌همان‌طور‌که‌کوهِ‌ذهن‌انسان‌نی.‌میوه‌های‌بسیاری‌بود،‌به‌ویژه‌گلابیِ‌کوهی‌که‌به‌شمارش‌درنمی‌آمد

.همانیدگی‌های‌زیادی‌را‌به‌او‌نشان‌می‌دهد
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یا‌رب،‌با‌تو‌من:‌گفت‌آن‌درویش
عهد‌کردم‌زین‌نچینم‌در‌زَمَن

۱۶٣۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
زمان،‌زمین:‌زَمَن

ه‌نچینم‌خداوندا،‌از‌این‌پس‌با‌تو‌عهد‌می‌بندم‌که‌با‌من‌ذهنی‌از‌جهان‌میو»:‌آن‌درویش‌یا‌انسانِ‌من‌ذهنی‌گفت
ای‌گشوده‌شده‌و‌برحسب‌سبب‌سازیِ‌آن‌فکر‌و‌عمل‌نکنم،‌بلکه‌از‌این‌پس‌فضا‌را‌می‌گشایم‌تا‌فکرهایم‌از‌فض

«.بیاید
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جز‌از‌آن‌میوه‌که‌باد‌انداختش
من‌نچینم‌از‌درختِ‌مُنتعش

۱۶٣۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
سرزنده،‌بانشاط،‌سالم:‌مُنتعش

قضا‌‌و‌»طِ‌باد‌پروردگارا،‌با‌تو‌عهد‌می‌بندم‌که‌به‌غیر‌از‌میوه‌ای‌که‌با‌فضاگشایی‌توس:[‌درویش‌در‌ادامه‌می‌گوید]
م‌و‌در‌زمان‌تو‌این‌لحظه‌روی‌زمین‌می‌افتد،‌هرگز‌با‌من‌ذهنی‌میوه‌ای‌از‌درختانِ‌افراشته‌زندگی‌نچین«‌کُن‌فَکانِ

.مجازیِ‌گذشته‌و‌آینده‌زندگی‌نکنم

مدتی‌بر‌نذرِ‌خود‌بودش‌وفا
تا‌درآمد‌امتحاناتِ‌قضا

۱۶٣٧مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

.آن‌درویش،‌مدت‌ها‌بر‌عهد‌و‌پیمان‌ذهنی‌خود‌پایدار‌ماند،‌تا‌این‌که‌امتحانِ‌قضای‌الهی‌فرارسید
ی‌دهد‌تا‌امتحانِ‌قضای‌الهی‌این‌است‌که‌در‌این‌لحظه‌همانیدگی‌های‌ما‌را‌به‌صورت‌یک‌اتفاق‌نشان‌م:‌نکته

ببیند‌فضا‌را‌می‌گشاییم،‌یا‌برحسب‌من‌ذهنی‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنیم؟
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استثنا‌کنید:‌زین‌سبب‌فرمود
گر‌خدا‌خواهد‌به‌پیمان‌بر‌زنید

۱۶٣۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
.ان‌شاءالله‌بگویید،‌اگر‌خدا‌بخواهد‌بگویید:‌استثنا‌کنید-

د‌خودتان‌که‌یعنی‌با‌فضاگشایی‌فکر‌و‌عمل‌کنید،‌تا‌عه«‌.ان‌شاءالله‌بگویید»:‌برای‌همین‌خداوند‌گفته‌است
.می‌خواهید‌با‌نیروی‌زندگی‌کار‌کنید‌را‌به‌جای‌آورده‌و‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌او‌زنده‌شوید
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هر‌زمان‌دل‌را‌دگر‌مَیلی‌دهم
هر‌نَفَس‌بر‌دل‌دگر‌داغی‌نهم

۱۶٣۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ه‌یک‌هر‌لحظه‌میلی‌متفاوت‌در‌مرکز‌انسان‌ایجاد‌می‌کنم‌به‌این‌صورت‌ک:[‌مولانا‌از‌زبان‌زندگی‌می‌گوید]
یدگی‌چیزی‌را‌جلویِ‌چشمش‌می‌آورم‌و‌مرکزش‌را‌عاشق‌آن‌چیز‌می‌کنم‌تا‌با‌آن‌همانیده‌شود،‌سپس‌آن‌همان
ان‌را‌از‌او‌گرفته،‌او‌را‌بی‌مراد‌می‌کنم‌و‌داغ‌آن‌را‌بر‌دلش‌می‌گذارم،‌تا‌بداند‌نباید‌آن‌چیزی‌را‌که‌ذهن‌نش

.می‌دهد‌در‌مرکزش‌بگذارد‌و‌با‌آن‌همانیده‌شود

ان‌می‌دهد‌را‌امتحانات‌قضای‌الهی‌به‌این‌صورت‌است‌که‌امتحان‌می‌کند‌ببیند‌آیا‌آن‌چیزی‌که‌ذهن‌نش:‌نکته
.اگر‌نیاوریم‌در‌امتحان‌او‌قبول‌می‌شویم.‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم‌یا‌نمی‌آوریم
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کُلُّ‌اَصْباحٍ‌لَنا‌شَأْنٌ‌جَدید
کُلُّ‌شَیءٍ‌عَنْ‌مُرادی‌لایَحید

۱۶۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

فوذ،‌در‌هر‌بامداد‌و‌هر‌لحظه‌در‌کاری‌جدید‌و‌تازه‌هستم‌و‌هیچ‌‌چیزی‌از‌حیطه‌ن:[‌مولانا‌از‌زبان‌خداوند‌می‌گوید]
.اراده‌و‌مشیت‌من‌خارج‌نیست‌و‌بر‌همه‌امور‌و‌کائنات‌احاطه‌دارم

اقی‌برایمان‌ولی‌وقتی‌یک‌اتف.‌ما‌با‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌نمی‌توانیم‌متوجه‌شویم‌کارِ‌جدید‌خداوند‌چیست:‌نکته
هد‌چه‌چیزی‌را‌پیش‌می‌آورد،‌می‌توانیم‌با‌فضاگشایی‌شناسایی‌کنیم‌که‌در‌مرکزمان‌چه‌چیزی‌است‌و‌او‌می‌خوا

.از‌مرکز‌خارج‌کنیم؛‌حال‌اگر‌واکنش‌نشان‌دهیم‌گیج‌می‌شویم‌و‌هشیاری‌ما‌پایین‌می‌آید
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(۲۹،‌آیه‌(۵۵)قرآن‌کریم،‌سوره‌الرحمن‌)
«.کُلَّ‌یَوْمٍ‌هُوَ‌فِی‌شَأْنٍۚ  یَسْأَلُهُ‌مَنْ‌فِی‌السَّمَاوَاتِ‌وَ‌الأَْرْضِ‌»
است،‌سائل‌درگاه‌اوست،‌و‌او‌هر‌لحظه‌در‌[‌در‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌ذهن]هرکس‌که‌در‌آسمان‌ها‌و‌زمین‌»

«.کارى‌جدید‌است

در‌حدیث‌‌آمد‌که‌‌دل‌‌همچون‌پَری‌ست
در‌بیابانی‌اسیرِ‌صرصری‌ست

۱۶۴۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
باد‌سرد‌و‌سخت،‌باد‌تند:‌صَرصَر

و‌در‌حدیثی‌آمده‌که‌دل‌یا‌مرکزِ‌انسان‌همچون‌پَری‌در‌دستان‌خداوند‌است‌و‌در‌بیابانِ‌ذهن‌اسیر‌طوفان
.تندبادِ‌سرد‌و‌سخت‌همانیدگی‌ها‌و‌فکرهای‌پشت‌سرهم‌شده‌است

حدیث
«.إِنَّ‌هذَا‌القَلْبَ‌کَریشَۀٍ‌بِفَلاةٍ‌مِنَ‌الأَرْضِ‌یُقِیمُهَا‌الرّیحُ‌ظَهْراً‌لِبَطْنٍ»
«.این‌قلب‌پَری‌را‌مانَد‌به‌هامون‌که‌باد‌آن‌را‌زیر‌و‌زبر‌کند»
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بادْ‌پَر‌را‌هر‌طرف‌رانَد‌گِزاف
گَه‌چپ‌‌و‌گَه‌‌راست،‌با‌صد‌اختلاف

۱۶۴۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

عارض‌الهی،‌دل‌همانیده‌انسان‌را‌که‌مانند‌پَرِ‌ناچیزی‌‌است‌و‌هر‌لحظه‌در‌کشمکش‌و‌ت«‌قضا‌و‌‌کُن‌فَکان»باد‌
یزی‌درونی‌بینِ‌همانیدگی‌ها‌به‌سر‌می‌برد،‌گاه‌به‌چپ‌و‌گاه‌به‌راست‌می‌گرداند،‌یعنی‌این‌لحظه‌او‌را‌با‌چ

رونش‌همانیده‌می‌کند‌و‌سپس‌داغِ‌آن‌را‌بر‌دلش‌می‌نهد،‌تا‌با‌شناسایی‌از‌آن‌همانیدگی‌آزاد‌شده‌و‌آسمان‌د
.گشوده‌گردد
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در‌حدیثِ‌دیگر‌این‌دل‌دان‌چنان
کآبِ‌جوشان‌زآتش‌اندر‌قازغان

۱۶۴٣مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
دیگ‌بزرگ،‌پاتیل:‌قازغان

با‌این‌دلِ‌همانیده‌را‌مانند‌آب‌جوشانِ‌درون‌دیگ‌بدان‌که»:‌همچنین‌در‌حدیثی‌دیگر‌حضرت‌رسول‌فرمود
«.حرارت‌آتشِ‌قضای‌الهی‌می‌جوشد‌و‌هر‌لحظه‌یک‌همانیدگی‌بالا‌می‌آید‌و‌هیچ‌ثباتی‌ندارد

دن‌ما‌ممکن‌است‌ما‌ده‌بیست‌سال‌روی‌خودمان‌کار‌کنیم‌و‌ناگهان‌یک‌اتفاقی‌سبب‌خشمگین‌ش:‌۱نکته‌
خداوند‌با‌ایجادِ‌آن‌اتفاق‌می‌خواهد‌به‌ما‌نشان‌دهد‌که‌هنوز‌در‌مرکزمان‌همانیدگی‌داریم‌و‌باید‌روی.‌شود

.خودمان‌کار‌کنیم
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همین‌ما‌باید‌یادمان‌باشد‌زندگی‌برحسب‌استعداد‌و‌قدرت‌ما،‌همانیدگی‌ها‌را‌نشانمان‌می‌دهد،‌برای:‌۲نکته‌
را‌خدایا‌بزرگ‌ترین‌همانیدگی»:‌هر‌لحظه‌در‌کار‌جدیدی‌است؛‌اگرچه‌ما‌با‌سبب‌سازیِ‌من‌ذهنی‌می‌گوییم

باشیم‌که‌پس‌باید‌آگاه.‌درحالی‌که‌از‌عهده‌انداختن‌کوچک‌ترین‌هم‌برنمی‌آییم‌«‌.نشانم‌بده‌تا‌آن‌را‌بیندازم
.خداوند‌می‌داند‌چه‌زمانی،‌چه‌همانیدگی‌ای‌را‌نشانمان‌دهد‌و‌ما‌با‌سبب‌سازیِ‌من‌ذهنی‌نمی‌دانیم

حدیث
«.لقََلْبُ‌الْـمؤمِنِ‌اَشَدُّ‌تَقَلُّباً‌مِنَ‌الْقُدورِ‌فی‌غَلَیانِها»
«.مَثَلِ‌قلب‌مؤمن‌در‌دگرگونی‌هایش‌همانند‌دیگِ‌در‌حال‌جوش‌است»

هر‌زمان‌دل‌را‌دگر‌رایی‌بُوَد
آن‌نَه‌از‌وَی،‌لیک‌از‌جایی‌بُوَد

۱۶۴۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

زیِ‌دل‌انسان‌هر‌لحظه‌یک‌میل‌و‌اندیشه‌جدیدی‌پیدا‌می‌کند،‌اما‌این‌میل‌و‌اندیشه‌ها‌از‌دل‌او‌و‌سبب‌سا
.من‌ذهنی‌اش‌نیست،‌بلکه‌از‌طرف‌دیگری‌‌یعنی‌از‌طرف‌خداوند‌است
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:با‌تشکر

کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۸۴برنامه‌:‌منابع

(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر

پایان
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با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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